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  زهرا لطفي، عبداالله صلواتي؛ انسان كامل خسرواني بروايت سهروردي در مقايسه با آراء ملاصدرا

    انسان كامل خسرواني بروايت سهروردي 

 در مقايسه با آراء ملاصدرا

   2عبداالله صلواتي، 1زهرا لطفي

 چكيده

در قالب  »نورالانوار«سلوك معنوي را به شهود  ،اشراق نظام نورمحورِ شيخ
كنندة عالم و نورالانوار روشن. مراتب و ساحات نوراني تفسير ميكند

و در زبان  »خورنه«از آن به  اوستا صاحب مقام پادشاهي است كه در
شده است؛ فرّ موهبتي الهي است كه فرد برخوردار تعبير  »فرّ«فارسي به 

سهروردي تصريح . از اين مقام را شايستة خلافت و پادشاهي ميكند
ميكند انسان كامل كه از آن با نامهايي نظير نور اسپهبدي، نورهاي 

ياد شده،  ...ان اسپهر، روانبخش ومينوي، كدخداي عنصريات، فرشتة اَورم
سهروردي والاترين  .صاحب مقام خرّه كياني، شهرياري و فرهمندي است

مقام را از آن خسرواني ميبيند كه در ساحت وجودي ايشان انوار جلال و 
در  .جمال الهي جمع شده و در حقيقت اينان تجلي تام الهي بر زمينند

بسراغ ويژگيهاي انسان كامل  ملاصدرا با رويكردي وجودمحور مقابل،
نماي حق و تجلي اسماء و صفات الهي  ينة تماميميرود؛ او انسان كامل را آ

اللهي كرده  �����ميداند و معتقد است اين جامعيت اسمائي او را شايستة 

                                                           

  10/9/98 : پذيرشتاريخ                        4/4/98: تاريخ دريافت
   ؛)نويسندة مسئول(لامي، دانشگاه تربيت دبير شهيد رجاييآموختة كارشناسي ارشد فلسفه و حكمت اس دانش. 1
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  salavati2010@yahoo.comدانشيار گروه فلسفه و حكمت اسلامي، دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي؛ . 2
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دغدغة نوشتار حاضر پاسخ به اين پرسش است كه انسان كامل و . است
نور و وجود در اين دو مكتب توجه به مباني متفاوت  با ،مصداق آن

ملاصدرا چون وجود را اصيل ميداند و هستي و تمامي فلسفي چيست؟ 
كون و مكان را با رهيافتي وجودي رصد ميكند، مصداق انسان كامل را در 

ميداند؛ ) مقام لايقفي( رسيدن به مرتبة اعلاي وجود و تجرد تام عقلي
 انسان كامل شامل هر اين باور است كه مصداق كه سهروردي بردرحالي

 .فردي است كه به مقام خرّة كياني و مرتبة شهود رسيده باشد

  .االله، ملاصدرا، سهروردي�����انسان كامل، حقيقت محمديه،  :كليدواژگان

*      *      *  

 مقدمه

با  كه عمدتاً است اصطلاحي شناخته شده در عرفان اسلامي »انسان كامل«
ين، حقيقت محمدي، فرهّ ايزدي، نور اسپهبديه، هايي نظير صادر نخستمترادف

نمادهايي براي انسان  اندر مكاتب فلسفي مسلمان. شده است بيان ...عقل اول و
كامل ذكر شده است، همانطور كه در سنت اساطيري و حكماي خسرواني نيز 

ق آن برآيند تمامي اين معاني و مصادي. ه استشداشاره  براي آن به مصاديقي
انسان . وجود دارد آنهاهاي ساختاري و غير قابل انكاري ميان ابهتاست كه مش

و تمام حق تعالي  اء و صفات الهي است؛ او مثال تامنماي اسم نة تماميكامل آي
عقيدة ب. و تمامي صفات جمال و جلال را بنحو متعالي در خود دارد است

تكمال نفس ب چهارگانة اسملاصدرا انسان با تكميل دو قوة نظري و عملي مرات
د وهري از مرتبة طبيعي به مقام تجركند و در مسير حركت جرا طي مي

  . ل ميگردديلايقفي نفس نا
وجودي مادي و  ،نفس انساني در آغاز تكونش در عالم طبيعت يوبه اعتقاد 

سپس بر مبناي . طبيعي دارد كه اين امر مبتني بر حدوث جسماني اوست
ي ميكند و وجودش بتدريج قوي ميشود هري، مراتبي از كمال را طحركت جو

 مثالي و صاحب قوة تخيلانساني  ،در اين مرتبه .رسدتا به مرتبة نفس بودن مي
تواند از اين نشئة وجودي با تحصيل كمالات عقلي به مرتبة ، سپس مياست
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اين مقامات محصول  .)169ـ176/ 9: ب1382ملاصدرا، ( انسان راه پيدا كند
ي برخورداري از ي يثمرة چنين تكامل وجودكمال وجودي نفس است و 

 .است... ولايت، خلافت، ارشاد، قطبيت و  مانندمقاماتي 

سهروردي نيز يكي از مباني فلسفة خود را در حكمت ايران باستان دانسته 
  : ين امر تصريح كرده استه ابي تاو در عبار

علي مايري  	�
�� لانوار �	��� و ةفي ماهياتها ايضاً انوار مجرد النفوس
  .)73: 1387؛ اكبري، 1/466: 1375سهروردي ( الحكماء الخسروانيون

يكي از نقاط مشترك سهروردي و حكماي خسرواني قابل و پذيراي انوار 
  :قدسي بودن نفوس انساني است

ن و يو إن كانت لنا الّا أن المذهب للقدماء من البابلي �ا��و
قدمين من مصر و يونان و و جميع الا الهند الحكماء الخسروانيين و

  ) 73: 1387؛ اكبري،1/493 :1375سهروردي، (غيرهما 

پاية استدلال، شهود و اشراق استوار است؛ در انديشة او  حكمت سهروردي بر
سنخ نورالانوار و داراي مكتب اشراق، نفس را از . انسان تركيبي از نفس و بدن است

عنوان  باود از حقيقت نفس ناطقه سهروردي در بسياري از آثار خ. دانداصالت مي
خوانده  »سپهبد ناسوت«سخن گفته است و در برخي موارد آن را  »نور اسفهبد«

ده و از علت تجردّ از ماده در غايت لطافت و نورانيت بونفس ناطقه ب بعقيدة او. است
   .)571 :1379ديناني، (باشد هرگونه تاريكي بركنار مي

آيد، بدست مي ملاصدرا و سهروردياني و آثار چنانكه از تتبع و تحقيق در مب
خود دارد اما اساس مباني هر مكتب سيري مختص به  يند استكمالي نفس برافر

يقي كه براي انسان كامل ارائه ست كه در نهايت، مصادنكتة قابل توجه آن
اين نوشتار با  .ها و مختصاتي مشترك منتهي ميشودميگردد به مصداقي با ويژگي

خسرواني ـ اشراق كه مثأثر از حكمت ايراني  هاي شيخء و انديشهبررسي آرا
ين متألههاي فيلسوف بزرگ شرق صدرالبه مقايسة ميان آراء او با انديشه ،است

عنوان نماد انسان كامل در حكمت هي بلال�����و جايگاه  ميپردازدشيرازي 
ه اين دو تا وجوه تفاوت و تشاب ميگيرداشراقي و فلسفة صدرايي مورد قياس 
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 .انسان كامل نمايان گردد موردمكتب در 

 »انسان كامل«معناشناسي  .1

 يا ،است و إنس برخلاف جن است »إنس« از يا مشتق »انسان«واژة 
 ،است »انس و محبت«يا مشتق از  ،وحشت عكساست  »اُنس«از  برگرفته

 ابچون خلقت و وجودش تنها با محبت به ديگران دوام و ثبات خواهد داشت و 
همچنين ميتوان گفت اين واژه از . ست، الفت داردوچيزي كه همراه ا هر
بدليل آنكه انسان قبل از ورود به  ،معناي فراموشي گرفته شده استب »نسيان«

 صفهاني،أراغب ( عالم ماده عهدي را كه با خداوند بسته، فراموش نموده است
   .)46-4/48 :1375؛ طريحي، 94 :1412

 معتقدندبرخي . مردم، آدمي و حيوان ناطق است ،در لغت انسان به كسر اول
ريشة آن را در  عضيانسان از كلمة انُس كه نقيض وحشت است مشتق شده و ب

يا  معناي ديدنت و برخي هم ريشة آن را ايناس بآن سكون اس نقيضالنوس كه 
 .)110و2/109: 1388 گوهرين،( دانندمعناي فراموشي مينسيان ب

 بيان شده است؛ راغب تعاريف مختلفي »كمال«مة معناي كل بارةدر
  : ميگويد اصفهاني

، كمال الشيء و حصول ما فيه من الغرض منه فاذا قيل كمل كذلك
   .)578: 1412صفهاني، راغب ا( معناه حصل ما هو الغرض منه

 ،كمال چيزي است كه در اشياء بالقوه وجود دارد«محقق طوسي از نظر 
چيزي كمالي  هر«: اندهمچنين گفته .»رج ميشودسد و خارفعليت ميسپس به 

آيد نه بصورت دفعي و قابل كم و زياد شدن و از دست ميدارد كه بتدريج ب
به اختلافي كه ميان  با توجه  .)86 ،9/83 :1388گوهرين، ( ميان رفتن است

كمال عبارتست ) 598 /11 :1995 منظور، ابن(برخي صاحبنظران وجود دارد 
مين ه هب. مال، چيزي افزون بر تمام استنقص شيء ناقص؛ كجبران جهت از 
» مردي كه خلقش تمام بود« جمله هت، مخاطب عرب زبان با شنيدن اينج

ة كامل، افزون بر برد كه هيچ نقصي در اعضاي وي نيست؛ اما از كلمپي مي
فضيلت ذاتي يا عارضي را نيز  همچونهايي بيش از تماميت عدم نقص، ويژگي
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   .)212/ 8 :1306زبيدي، ( يدتوان فهممي
اين  آنها همةف ديگري نيز ذكر شده است كه برآيند يبراي اين واژه تعار

گونه نقصان و كمبودي ندارد و اگر بخواهيم است كه دارندة صفت كمال هيچ
توجه به اين  انسان را واجد چنين صفتي بدانيم بايد گفت كه انسان كامل با

ماء و صفات الهي، صورت كاملي از هستي و تعاريف، انساني جامعِ جميع اس
 .است ترين نشئة وجوديافته تكامل

 تعريف انسان كامل از نگاه ملاصدرا و سهروردي. 2

اين باور است كه نفس انسان در آغاز  بر ،فلاسفة پيش از خود مانندهصدرا ملا
ار مين دليل، به ابزه هب. ت و قوام ذاتي مناسبي نداردتكون و حدوث كامل نيس

انسان، غايت و  وي از ديدگاه ).269 ـ270: الف1381ملاصدرا، ( دارد نياز مادي
هدف آفرينش و ثمرة جود افلاك و اركان است و از بهشت بدين سبب هبوط كرد 

، وهم(تا در تمام مراتب و طبقات سير كرده و بار ديگر به عالم ملكوت صعود نمايد 
كمالات ثانوي نوع  ةانسان واپسين مرتبكمال نهايي  او معتقد است .)305: ب1383

رسند ن مقصد عالي ميبه ايفراد اين نوع، چند فقط گروه اندكي از ا انساني است؛ هر
   .)111 :1380، وهم(

و با كمال دوم، صفات كند ل اول با ذات نوع تماميت پيدا مي، كمار ملاصدرانظاز 
نباشد،  ا هنگامي كه ذاتالبته كمال دوم متوقف بر ذات است و ت. شودنوع كامل مي

ذات يك نوع متوقف بر كمال نخست است  ،عبارت ديگركمال دوم متصور نيست؛ ب
: ب1383، و؛ هم2 :الف1383، ومه(باشد ياما كمال دوم متوقف بر تحقق ذات نوع م

نفس در مسير تكامل بايد از عقل هيولاني عبور كند، عقل بالملكه  به اعتقاد او .)13
پشت سر بگذارد و سرانجام به مرتبة عقل مستفاد برسد كه در اين  و عقل بالفعل را

 .)2/726 :1381، ومه(صورت، همة موجودات در او به تصوير كشيده خواهند شد 
انسان كامل در متون عرفاني كسي است كه همة مراتب وجودي را در خود دارد و 

صداق آية ند كه به مشاخ و برگ اين درخت وجودي ،هاي وجوديتمامي سلسله
هايش در زمين و ريشه )24/ابراهيم( »فرعها في السماء أصلها ثابت و«كريمه 

 .هايش در سراسر كون و مكان سريان يافته است شاخه
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سان پرداخته شده و براي او در انديشة سهروردي نيز به مراتب تكامل ان
عرفاني و  رويكردي ،شناسي اشراقيرويكرد او در انسان. هايي بيان شده استويژگي

هرچند از بحث و استدلال هم در حكمت اشراق غافل نشده  ،پاية شهود است بر
گاه از دانش و حكمت و دانايي كه نمودار و قائم به چعالم وجود هي اوعقيده ب. است
آن بد، و حجت و بينات خدا به نزد او باشد، تهي نباشد و او همان خليفه و و

ست و تا روزي كه زمين و آسمان پديدار و جانشين خداي بزرگ بر روي زمين ا
اين عرصه  او در .)22- 23 :1388 ،شيرازي(استوار است نيز اين چنين خواهد بود 

  . هاي بارز كمال دست يافته استهاي انساني است كه به شاخصهينبال يافتن ويژگدب
ر و احكام و دنبال شناخت مسئلة نوبايد ب اشراقدر مكتب  شناخت انسان براي

ي است كه ساير مباني يمسئلة نور محوريترين مسئله زيراتصات آن برآمد؛ مخ
مطلق همان وجود مطلق است و  نورالانوار يا نور. حكمت اشراق بر آن بنا شده است

  )311 :1380، همو(گيرند م موجودات، وجود خود را از آن ميتما
در توصيف ي است كه يكي از اصطلاحات» خرهّ كياني«در مكتب اشراق اصطلاح 

ت كه تنها موهبتي الهي اس» خرهّ كياني«كار رفته است؛ بعبارت ديگر انسان كامل ب
مقام ولايت است » خرهّ كياني«بهترين معادل براي . هاي كامل استمختص انسان

 شودن و خليفة خداوند در زمين ياد ميقطب عالم امكا كه از آن با تعابيري نظير
انسان  ،بنابرين در متون اشراقي .)21 :الف1377، سهروردي؛ 27: 1388، همو(

  : كامل كسي است كه به مقام خرهّ كياني دست يافته است
سپاس و تقديس نورالانوار مداومت  كه حكمت بداند و بر هر و

رئيس طبيعي شود عالم را  و... نمايد، او را خرّة كياني بدهند
 .)314ـ 315: 1309؛ پورداوود، 3/81: ب1377سهروردي، (

 هاي انسان كامل در انديشة سهرورديويژگي .3

نفس ناطقه حقيقتي  .در شناخت نفس ناطقه است ،كليد فهم فلسفة اشراق
حكيمان انسان را مركب از تن و جان  .واقع، گوهري شريف است در وانساني 

ميدانند و جان، همان نفس ناطقه است كه قوام وجودي انسان و علت سجود 
دست اساس شهود و حضور ب ب سهروردي بردر مكتالنفس علم. ملائكه است
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النفس در انديشة سهروردي بخشي از الهيات و علم دليلمين ه هآيد و بمي
اشراق نيز بعنوان يكي از مكاتب ايراني  مكتب فلسفي شيخ. حكمت عملي است
يران باستان و سنت در حكمت ا .شناسي خاص خود استداراي مباني انسان

بسياري براي انسان كاملي كه به مقام نبوت و خلافت اي هاساطيري ويژگي
 .ترين آنها اشاره خواهد شدرسيده، بيان شده است كه در اينجا به برجسته

 تهذيب نفسـ 

حقيقت  داند و دربراي امور مي مهم سهروردي برهان و تعقل را معياري
او در مقدمة . و شهود استوار است برهان پاية دو حكمت اشراقي او بر

كمال و پيرو انسان كامل باشد، ابتدا كسي كه طالب : گويدمي الاشراقةمحک

  : بايد به تهذيب نفس بپردازد و قلب خود را از نور تألّه آكنده كرده باشد

 هركس كه تنها جوياي بحث و حكمت بحثي بوده، بر او باد كه به
روش مشائيان رود و ما را چنين كس سخن و بحثي در باب 

ذوقي نيست بلكه كار و روش اشراقيان انتظام حكمت و قواعد 
   .)29: 1388شيرازي، (نگيرد مگر از طريق سوانح نوريه 

شرط حكمت حقهّ از نگاه سهروردي اين است كه آدمي بتواند با رياضت 
يابد تا  د و خلع بدن باررغبتي به آن، به مقام تجرا و بياز دني دوريكشيدن و 

بخش بتواند با آن معرفت وه چشم دل ببيند عالم متصل شود و حقايق را ب هب
پناه، يزدان. (نشين شود و از او بهره گيردالنوع انسان، همعني ربآسماني، ي

اشراق سلوك نفساني در مشاهدة انوار مجرده و  از نظر شيخ .)1/38 :1391
و عدم اشتغال به  تعلقيتحمل رياضت براي رسيدن به اين مقام است و بي

 .تواند او را در رسيدن به اين مقام ياري رسانديمظاهر دنيوي م

شود و مند مي هظرفيتي كه دارد از فيوضات الهي بهر ميزان توانايي وسالك ب
ه اخلاق الهي شده و به كند تا متخلق بدرجات و مراتب استكمالي را طي مي

ثمرة رياضت نفساني و تهذيب مراتب نفساني و . د نفس نائل گرددمرتبة تجر
حقيقت . شودفات الهي ميآن است كه چنين انساني مظهر اسماء و ص اخلاقي
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آيد تا آنجا كه انسان كامل مظهر شمار نمينسانيت نيز از حقيقت مطلق جدا با
ن باشد، پس چگونه ممكجمال و جلال حق تبارك و تعالي ميهمة صفات 

 .)504 :1379ديناني، ( ميان آوردباست بدون مظهر، از ظهور سخن 

 الهي خلافت ـ

عقل و شهود به درك حقايق اشراق با دو مبناي  انسان كامل از نظر شيخ
است حكيم واقعي و انسان كامل كسي است كه هم در  معتقداو  .شودل ميئنا

به باور . تعقل و قوة استدلال و هم در عرفان و اشراق به كمال رسيده باشد
كه هم در و حكيمي ) 476 :1385 ،سهروردي(وي، عقل نهايت نفس است 

و خليفة  علوم استدلالي متبحر و برجسته باشد و هم در امور الهي، جانشين
  . خداوند بر زمين است

مال در دو قوة نظريه و عقيدة سهروردي كمال نفس ناطقه چيزي جز استكب
دهد و كمال قوة نظريه را ادراك معقولات تشكيل مي، كمال قوة ستيعمليه ن

 .)596: 1379ديناني، (بدن بايد جستجو كرد نفس بر  يعمليه را در استعلا
نور اسفهبدي وجود دارد كه فعاليتهاي او را يك  انساني در مركز هر نفس

النوع ند كه ربتحت رهبري جبرئيل قرار دار ،كند و همة انواع بشريرهبري مي
) ص(القدس و روح محمديرا روح اين نورسهروردي  .شودانساني ناميده مي

دهندة هر و جبرئيل را الهاما .او همان رساندن وحي است ظيفةو مينامد كه
همچنين او بر اين عقيده است كه نفوس  .)86 :1386نصر، ( شماردمعرفتي مي

از عالم صورت  ،ناطقه پس از اينكه در پرتو علم و عمل به مرحلة كمال رسيدند
وي كه  .و جهان ظلماني رهايي يافته و از لذات انوار عقليه برخوردار ميگردند

د كه اگر در كنكيد ميأاين نكته نيز ت بر ،خواندمي »نور اسپهبد«نفس ناطقه را 
آيد، در عالم علوي عقول شمار ميالم بدن آدمي مظهر نور اسپهبد باين ع

   .)513: همان( مجردّه مظاهر آن نور را تشكيل ميدهند
هستند كه به از اين منظر، در مكتب اشراق كاملترين و برترين انسانها، كساني 

نحو يقيني تعقل ميكنند؛ داراي فضايل قل بالفعل رسيده و معقولات را بمرتبة ع
در حقيقت كاملترين انسانها، . ندلاق صالحه و متصل با عقول مفارقپسنديده و اخ
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  زهرا لطفي، عبداالله صلواتي؛ انسان كامل خسرواني بروايت سهروردي در مقايسه با آراء ملاصدرا

به برهان  يويعني صورت معقولات در  ؛است كه نفس او عاقل بالفعل گردد كسي
ت صالح و اخلاق جميل Ĥل مستفاد خوانند و هياه او را عقيقيني حاصل شود، آنگ

در او پديد آيد تا آنگاه كه با عقول مفارق يكي گردد؛ فاضلترين و كاملترين آنها 
كه نفوس ها در نفس او پديد آيد ست كه به مرتبة نبوت رسد و خاصيتا كسي

 كه سخن خدا را به گوش بشنود و فرشتگان را به چشمديگر را چنين نبود، چنان
 است نوع انساني واجب يز است و در بقاياجند؛ وجود چنين شخصي در عالم ببي

   .)445 ـ446 :1380، شيرازي(
فطرت خويش  قولات كلي را بهخليفة الهي صاحب نفس قدسي است؛ او صور مع

صال به عالم سبب شدت اتحدي رسد كه ببدين نحو كه قوت نفس او تا ب ،يابد درمي
زماني اندك را سپري خواهد كرد و در هر  ،ك معقولاتعقل و جواهر فرشتگان در در

كند و معلم و كتابي تخيل ميولات را بيي كه برايش پيش آيد، جملة معقيلهئمس
كه چنان ،گرددمعني برايش حاصل مي ،كه بدون تفكرقوت حدس او بحدي است 

افكند؛ و وجود چنين شخصي در را در دل او مي يي گويي كسي از دور چنين معاني
عالم بس نادر بود و او خليفة خداي تعالي بود و اين نفوس قدسي را در اين سه 

   .)447 :ب1377، همو(حالات، قسم نظري و قسم عملي و آثار طبيعي گويند 
سينا را ل فارابي و ابنهمان استدلا ،شيخ اشراق براي اثبات وجوبِ وجود انبيا

سبب آنكه ج خود نيست بئحواانسان بتنهايي قادر به برطرف كردن : كندمطرح مي
ج خويش ئرفع حوابراي همگي انسانها به يكديگر نيازمندند تا با تعاملات ميان خود 

سويي ديگر، زيست اجتماعي انسان مستلزم رعايت عدالت و انصاف ميان  از. بكوشند
شان لازم است تا اين تعاملات به وجود شريعتي ميان دليلمين ه هب ،آدميان است
. رد و از رهگذر چنين شريعتي نيازمند شارع و نبي هستنديانجام گ بهترين شكل

ا بايد نبي مدنظر او علاوه بر ايجاد تعاملات ميان انسانها و تأمين منافع اجتماعي آنه
يافتن به  د و آنها را به انجام عبادات و معرفت خداوند و رهمردم را انذار و تبشير كن

مت الهي نيز وجود چنين شخصي در ضرورت حك. باشدصراط مستقيم رهنمون 
سهروردي در  .)75 :ج1380، همو؛ 453- 455 :ب1380، همو( را اقتضا داردجهان 

  : نويسدشرايط نبي مي بارةدر رسالة پرتونامه
ي به اداي رسالت علأيكي آنكه مأمور باشد از عالم : نبي را شرايط است
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و انذار از است انبياء را؛ و باقي چون خرق عادت  و اين شرط، خاص
استاد، نيز شايد كه اوليا را و بزرگان حقيقت  مغيبات و اطلاع بر علوم بي

   .)75 :ج1380، همو(را باشد 
ابلاغ و اداي  كند كه انبيا از جانب خداي تعالي مأمورتصريح مي اشراق شيخ

و اوليا از اين مأموريت برخوردار نيستند  آنهاستند و اين مختص رسالت
هاي انسان كامل از قبيل خيريت، حريت، س از برشمردن ويژگيپ او .)همانجا(

شك از نفوس پيامبران است و آنها بيان ميدارد كه چنين نفسي بي ...رحمت و 
  مصداق اتم انسان كامل هستند؛ 

گانة برشمرده در او جمع باشد، آن ل ششيفس كه فضاكه هر نبدان
  ) 428 :ب1377، همو. (نفس نبوي بود

داند، بلكه برآن است كه در ميان ن را نيز در يك مرتبة واحد نميرااو پيامب
ند و برترين پيامبران مرسل، پيامبران ، پيامبران مرسل از ديگران افضلپيامبران

، نبي مكرم يوالعزم هم از ديدگاه وليالعزم هستند و افضل پيامبران ااولي
ه عالم نور، تصل بسهروردي انبيا و اوليا را م .)456 :همان(است ) ص(اسلام

او  .)75: ج1380 ،همو(ميداند  د از عالم نور و جبروتمطلع بر حقايق و مؤي
را بعنوان  »خورنه«ياد ميكند و بعبارتي  »خرّه«همچنين از اين نور با عنوان 

  : داندافتخار و در حكم نهايت معنويت ميروشنايي و شكوه و 
روشن گردد را نوري كه معطي تأييد است كه نفس و بدن به او 

ميگويند؛ و آنچه ملوك خاص باشد، آن را  »خرّه«در لغت پارسيان 
   .)186 :الف1380، همو(ميگويند  »كيان خرّه«

شارحان سهروردي سپس نتيجه ميگيرند خرهّ نوري است كه از ذات 
ر يكديگر رياست پيدا ميكنند و مردم ب بوسيلة آنخداوندي ساطع ميگردد و 

از خرهّ آن را كه . عملي و صناعتي متمكن ميگرددياري آن هر يك بر ب
   .)21: 1382مدرسي، (مخصوص ملوك افاضل است، كيان خرهّ مينامند 

تصريح ميكند كه آنچه دربارة  الالواح العماديه و پرتونامهاشراق در  شيخ
دم در برابر او سر فرود كيخسرو گفته است بسبب دريافت نوري است كه مر
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  زهرا لطفي، عبداالله صلواتي؛ انسان كامل خسرواني بروايت سهروردي در مقايسه با آراء ملاصدرا

 ،نهايت آنكه  .)81 :ج1380؛ همو، 186-187 :الف1380 ،سهروردي( آورندمي
رسيدن به چنين مقامي و دريافت چنين نوري از رهگذر حكمت و شهود 

  : يافتني استدست
نورالانوار مداومت نمايد،  و تقديس هر كه حكمت بداند و برسپاس

او را خرّة كياني بدهند و فرّ نوراني ببخشند و بارقي الهي او را 
و بها بپوشاند و رئيس طبيعي شود عالم را، و او را از  كسوت هيبت

عالم اعلي نصرت رسد و سخن او در عالم علوي مسموع باشد و 
 .)81: ب1377 همو،(كمال رسد خواب و الهام او به 

 ولايت الهيـ 

تواند به خرهّ كياني دست يابد و از اين طريق تنها انسان كامل است كه مي
در مقام توصيف چنين انساني كه به باور . برسدمردم به پادشاهي و ولايت بر 

  : سهروردي به مرتبة كمالات نفساني رسيده، چنين آمده است
دل كسي بتابد از همگان برتري  فرّ فروغي است ايزدي كه چون بر

د، برازندة تاج يابد، از پرتو اين فروغ است كه كسي به پادشاهي رس
نور است كه كسي در چنين از نيروي اين هم ...و تخت گردد

كمالات نفساني و روحاني آراسته شود و از سوي خداوند براي 
ي مردمان برانگيخته گردد به مقام پيغمبري رسد و يرهنما

   .)314- 315 :1377 پورداوود،(شايستة الهام ايزدي شود 

شاهان پيشدادي و  ،اندنمونة تاريخي انسانهاي كاملي كه به اين مقام دست يافته
همانگونه كه كيخسرو براي  ؛ستخسروهستند كه نمونة بارز و مهم آن كيكياني 

 .)33 :1397ري، اانو( آيدميشمار دي نيز نمونة انسان كامل برسهروفردوسي و 
نظري و عملي به كمال نفس دست  عقيدة او انسان كامل با پرورش و تكامل عقلب

  . شودي و زعامت مردم ميپيشوايي، رهبر يابد و بسبب تسلط بر خود شايستة مقام مي
ها را به سه دسته انسان ،سهروردي در بيان وضعيت نفوس انساني پس از مرگ

ي از پاكي و صفا يسعداء كه در اين زندگي به درجه دسته اول: كندتقسيم مي
دسته اند؛ دستة دوم اشقياء كه نفوس آنان با شرّ و جهل تاريك شده است؛ رسيده
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اند يعني حكما يا رسيدهجهاني به ولايت و اشراق  سوم آنان كه در زندگي اين
   .)90 :1386نصر، ( هينألمت

بندي حكما بيان ميكند كه صاحب حكمت و دانشي دسته ضمنسهروردي 
او پس از بيان  گيرد؛زمين است، جزء كدام دسته قرار ميكه خليفة خداوند بر 
) 20 :فال1377؛ سهروردي، 25-26 :1388 شيرازي،( طبقات مختلف حكما

  :كند كه كداميك از اين حكيمان لايق قبول مقام خلافت الهي استمي اظهار
هرگاه اتفاق بيفتد كه زماني حكيمي آيد كه هم متوغل در تألّه 

يفه و جانشين باشد و خلو هم بحث، او را رياست تامه مي باشد
گاه جهان از حكيمي كه متوغل در تألّه است و هيچ... خدا اوست

تر است به رياست از حكيمي كه تنها و او شايستهخالي نبود 
كند كه زمين از تصريح مياشراق  شيخ. متوغل در بحث است

 شيرازي،(الهي و حكيم متوغل در تألّه خالي نخواهد ماند ةخليف
   .)21 :الف1377 ،سهروردي؛ 26 :1388

  : عالم است يامام در هر عصري از ضروريات زمانه و دليل بقا بعقيدة او وجود
گمان مبريد كه حكمت و دانش در همين مدت كم و برهة از  و

لاغير زيرا عالم وجود هيچگاه از دانش  روزگار وجود داشته است و
ي كه نمودار و قائم به آن بود و حجت و بينات يو حكمت و دانا

خداي به نزد او باشد، تهي نباشد و وي همان خليفه و جانشين 
روزي كه زمين و آسمان  و تا ،خداي بزرگ بود بر روي زمين

 :1388 شيرازي،(پايدار و استوار است نيز اين چنين خواهد بود 
   .)19 :الف1377سهروردي ؛ 22

ه را شايستة مقام رياست ميداند اما لزومي ندارد كه اين رياست او امام متأل
ظاهري باشد بلكه آن رياست باطني است كه حتي با غيبت امام هم سازگاري 

داند و او را شايستة مقام جانشيني و طب مياين امام متألهّ را ق اشراق يخش. دارد
  : شماردولي خدا بر زمين مي

اهر و مكشوف مستولي بود و گاه گاه باشد كه امام متألّه در ظ
 طور نهاني و آن همان كسي است كه همه او را قطب خوانند و اوب
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  زهرا لطفي، عبداالله صلواتي؛ انسان كامل خسرواني بروايت سهروردي در مقايسه با آراء ملاصدرا

 :1388 رازيشي(چه در نهايت گمنامي بود راست رياست تامه اگر
  ) 21 :الف1377 سهروردي،؛ 27

هان را از توان دريافت كه سهروردي هرگز جاز اين عبارات بروشني مي
داند و برآن است كه تنها او شايستگي رياست كامله، حكيمي متألّه خالي نمي

 .خلافت و جانشيني خداوند در جهان را دارد

 واسطة فيضـ 

مي مراتب هستي را در سيطرة فيض در نظام نوري سهروردي نورالانوار تما
، شرافت و دنائت وجودي خود دارد و به ميزان دوري و نزديكي به اين وجود

  شود؛ سنجيده مي
صاحب مقام خلافت را بايسته است كه امور و حقايق را بلافاصله از 

   .)20- 21 :الف1377سهروردي،(مصدر جلال گيرد 

جود شخصي كه حجج و از و است واجب است كه زمين معتقدهمچنين او 
واسطة آنها حجتهاي خداوند ب .واسطة او در زمين اقامه شود، خالي نباشدبينات ب
تعالي ود آنهاست و آنها واسطة فيض باريشود و نظام عالم به بركت وجاقامه مي
انساني است كه خداوند بيش از  ،عالمي پس در هر .)22: 1388 شيرازي،(هستند 

رسد و اين رحمت الهي توسط او به ديگران مي فيض و ديگران به او نزديك است و
گري ميان اين واسطه. ست، استمرار داردسنت مادام كه آسمان و زمين برپا

انسان از يك جهت به عالم خلق و «بدين نحو است كه  ،فيوضات الهي با عالم خلق
: ستفرموده ا قرآن مجيدخداوند متعال در . از جهت ديگر به عالم امر وابسته است

خوانند مر مياروحاني را از آن جهت عالم عالم  ،)54/اعراف( »ألا له الخلقُ و الأمر«
منزهّ و مبراّ كه تنها به امر حق تبارك و تعالي موجود گشته و از ماده و مدت 

   .)509: 1379ديناني، ( »باشدمي
فيض وجودش همتاست كه از ق، نورالانوار خداوند يگانه و بيدر فلسفة اشرا

نخستين حاصل نورالانوار از قول بعض فهلويه . گردندلة موجودات صادر ميسلس
سلسله كه از نورالانوار  اين .)128 :1396سهروردي، (اميده شده است ن »بهمن«
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پس نخستين افاضة نورالانوار  يابد؛ آغاز ميشود تا نازلترين مراتب وجودي ادامه مي
. كندياد مي» بهمن« هروردي از آن بهنامند كه سمي »نورالعظيم« يا »نورالاقرب« را

شود كه هم از فيض وجود نورالاقرب و هم از از نورالاقرب، نوري جديد صادر مي
 ،چنينهم .)311 :1380، شيرازي( د نورالانوار مورد اشراق واقع ميشودناحية وجو

نورالانوار تنها يك چيز  بر اين عقيده است كه از الاشراق ةحکمسهروردي در 

اينرو ميتوان گفت كه نورالاقرب در مقام  از ،ود و آن نورالاقرب استشصادر مي
 گري ميان دريافت فيض از نورالانوار و رساندنش به ساير مخلوقات استواسطه

 .)241: الف1377سهروردي، (

 تناظر با عالم كبيرـ 

داراي درجات و مراتب  بلحاظ وجودي نفس انساني ،سهروردياز ديدگاه 
برخي خيالي و  ،برخي حسي: براي آن سه جزء وجود داردمتفاوتي است و 

 ،چنين در مسير استكمال نفساو هم .)486 :1388، شيرازي(برخي عقليند 
ترتيب، نوع اصحاب سلوك را به سه دسته تقسيم كرده و براي هر دسته ب

مبتدي، : ترتيب عبارتند ازاين سه دسته ب. ه استشدقائل  را ي از نورخاص
سالك مبتدي از نور خاطف، سالك متوسط از نور ثابت و  متوسط و فاضل؛

  .)596: 1379ديناني، (باشند ك فاضل از نور طامس برخوردار ميسال

 هاي انسان كامل در انديشة ملاصدراويژگي .4

 .الهي در زمين است خليفة تام ومظاهر و اسماء الهي  انسان كامل جلوة تام
كامل، شناخت كلية مظاهر و شئون  توان گفت ثمرة شناخت انسانبتعبيري مي
جامع تمام اسماء  ،م اعظمانسان كامل مظهر اسم اعظم االله است؛ اس. هستي است

تنهايى با ى است كه خود بي او يگانه كلمه. يه و جلاليه استاز اسماء جمال الهي اعم
حسناى او را به  ءجامعيت خويش همة اوصاف جمال و جلال خدا و جميع اسما

» قالَ يـا إبليس ما منعَك انَ تسَجد لما خلَقَت بيِدى« ؛ته استنمايش گذاش
و بدين ترتيب لايق مقام ) 31/بقره(» وعلَّم ءادم الاسَماء كلَُّها«، )75/ص(

 انىّ جاعلٌ فى الارَضِ ئكَة للملاو اذ قالَ ربك «: اللهى گشته است�����
ً
�
َ
���

َ
� «
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  زهرا لطفي، عبداالله صلواتي؛ انسان كامل خسرواني بروايت سهروردي در مقايسه با آراء ملاصدرا

انسان كامل نهايت سلسلة : گويددرا در توصيف انسان كامل ميملاص .)30/بقره(
 باشديترين موجود عالم امكان مو خليفة خداوند است و وجودش بديعاكوان 

هاي بسياري براي انسان ويژگي ملاصدرا آثاردر  .)818- 819 :الف1389ملاصدرا، (
 :اشاره ميشود آنهاترين رده شده است كه در اينجا به شاخصكامل برشم

 كون جامع ـ

 نسخة الهي) 595 :الف1381ملاصدرا،(ملاصدرا انسان را كون جامع 
 .)163 :ج1383، وهم( و خليفة خداوند در زمين ميداند) 284 :ب1381، همو(

انساني كه در طريق سير و سلوك عرفاني نفس، سفرهاي چهارگانه را طي 
ميع عوالم انسان، جامع ج. كرده، كون جامع، مظهر كلي و آيت الهي ميشود

چهارگانه است و از اينرو به كون جامع شناخته شده و بر همين اساس مظهر 
گونه كه ملاصدرا معتقد است، همان .اتم الهي و آيه و نشانة حق تعالي است

، ملكوت، جبروت و لاهوت تقسيم مراتبي همچون ناسوت عالم وجود به
. جبروتي و لاهوتي استشود، انسان كامل نيز داراي مراتب ملكي، ملكوتي، مي

 انسان كامل كون جامع است و همة مراتب هستي در وجود او جمع است
انسان كامل  مورد صدرالمتألهين در .)269 :1390؛ نسفي، 380 :1380، همو(

في  ةكثير و له أطوار و مقامات و درجات ةواحد �����أن الإنسان الكامل « :ميگويد

انسان كامل  ؛»ب كلِّ طور و مقام اسم خاصو له بحس ������الصعود و أسامي 
مقام و حسب هر ي شئونات و درجات مختلف است و بحقيقتي واحد است كه دارا
   )38-1/39 :1386، ملاصدرا( خود گرفته استمرتبة وجودي، نامي خاص ب

ملاصدرا انسان را در سه مرتبة عالم محسوسات و جسمانيات، عالم 
كند و بندي ميق و معقولات رتبهيعالم حقا ت و مثاليات و در نهايتمتخيلا

شده تا او انسان را داراي  باعثت وجودي Ĥاين نش برخورداري ازمعتقد است 
اللهي در زمين را  �����مقام جامعيت كبري بداند كه تنها اين مقام استحقاق 

اعتقاد دارد  قرآناز نظر او مسلماني كه به  .)903 :الف1389، همو(داراست 
يد انسان را بشناسد و به احوال و اسرار او و مقامات و درجاتش علم پيدا ابتدا با

قامات اين خليفة رباني را شرح ي است كه كمال انسان و مينسخه قرآن. كند
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دهد؛ انسان نيز مانند نسخة عنصري است كه جامع جميع عوالم كوني و مي
   .عقلي و عوالم بين آنهاست

به عين  العين است منزلة انسانالي را بجامع يعني انسان، حق تعاين كون 
؛ اين مقام انسان كامل است هنگام فناي ذاتش و )مردمك چشم به چشم(

 .)18 :1385زاده، حسن(بقايش به حق و اين مرتبه از قرب نوافل بالاتر است 
انسانِ كاملِ معصوم، كون جامع و مخلوق كامل است؛ به وجود او اسرار الهي 

اتش و جميع اسرارش قائم به دد و همة عالم با تمام ذرميگردر مظهر هويدا 
براي انسانِ كاملِ معصوم، صورت كاملة  از اينروحقيقت انسان كامل است، 

) 312 :1386طباطبايي، (. باشدبين جمع وجودي و تفرقة كونيه مي جامعه
حقيقت انسان، جامع تمام اكوان و در عين حال، جامع عالم اله است؛  بنابرين
حق و خلق را در خود جمع كرده است و تنها حقيقت انسان است كه يعني 

 .قدرت جمع حقايق خلقي و الهي را در خود دارد

 خلافت الهي ـ

انسان مطرح ميكند  بودن االله����� بارةدرملاصدرا الي كه ؤترين ساساسي
نه براي گاه غايب نيست، چگوه حضور دارد و هيچراست كه خداوند كه همواين

اگر انسان را جداي از خداوند تصور كنيم و  ؟ه قرار داده استخود خليف
خداوند را محدود و متناهي بدانيم، خلافت انسان قابل تصور خواهد بود اما 

بكلّ «: ذات ازلي و نامتناهي حق محدود نيست و بر هر چيزي احاطه دارد
بنابرين فرض غيبت خداوند، فرض محال است پس  .)54/فصلت( »شيء محيط

   .)732- 733 :الف1389ملاصدرا، (فت به چه معناست؟ خلا
دليل نقصان ميگويد كه احتياج به خليفه ب الؤملاصدرا در جواب به اين س

تعالي تمام هر حقيقتي و كمال هر  خداوند و قصور در فعلش نيست، زيرا حق
نظير . موجودي است و ساير موجودات عالم از قبول بيواسطة فيض او قاصرند

 است مانند واسطه بودن نفس ميان عقل و طبيعت ،در عالم طبيعت اين مطلب
 .)همانجا( دهدس، فعل خود را در طبيعت انجام ميكه عقل با واسطة نف

بعبارت ديگر خلافت انسان بمعناي غيبت خداوند يا تفويض امر به انسان 
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  زهرا لطفي، عبداالله صلواتي؛ انسان كامل خسرواني بروايت سهروردي در مقايسه با آراء ملاصدرا

نيست، بلكه انسان مظهر و مرآت حق تعالي است و خداوند در او ظهور كرده 
ضرورت وجود » �����إنّي جاعلٌ في الارض «: ملاصدرا در تفسير آية. است

  : گونه بيان ميكندخليفه را اين
��� ا��ا���اعلم إنهّ لما اقتضى حكم �� و الصفات ا�ز���للذات  ا�

بإظهار الخلائق و  ا�'���ّ��، و نشر لواء �&�%� ا$��هّ��بسط  ،ا�!�ّ��
و إمضاء الأمور، و تدبير الممالك و تحقيق الحقائق، و تسخير الأشياء 

و كان  ؛إمداد الدهور و حفظ مراتب الوجود و رفع مناصب الشهود
�� بغير ا���ی&�هذا الأمر من الذات  ةمباشر
 لبعد ـجداً بعيداً وا

��
�القدم و  ةبين عزّ ا�&��
ّ
حكم الحكيم سبحانه، بتخليف  ـ الحدوث ذ�
   .)734 :همان( ا�'+�ی�و الحفظ و  ،ا��$ی� نائب ينوب عنه في التصرف و

اين خليفه، انساني است كه داراي تمام صفات الهي است؛ به حكم اسم 
 از اينروصورتي ظاهري دارد و  »ظاهر«حقيقتي باطني و به حكم اسم  »باطن«

بنابرين انسان خليفة الهي و جامع تمام . تواند در ملك و ملكوت تصرف كندمي
صفات تنزيهي مانند سبوح و قدوس و هم صفات  هم ؛اسماء و صفات حق است

 ،اما فرشتگان مظهر بعضي از صفات حق هستند. تشبيهي مانند خالق و رازق
كنند ولي فاقد صفاتي نظير خالق و رازق آنها خداوند را تنزيه و تقديس مي

 .)750- 752: همان( هستند

عنوان خليفة الهي در عالم صدرا، انسان كامل بملاطبق مبناي فلسفي 
او معتقد است تنها انسان است كه مقام  .كننده داردهستي نقشي تعيين

از  .)163: ج1383 ملاصدرا،( آورددست ميلافت را در ميان موجودات عالم بخ
همة معاني در  ونگاه او انسان موجودي است كه مختصر جهان آفرينش بوده 

مجموع عالم  از اينروالي آفريده شده و وجود دارد؛ آدمي بر صورت حق تع او
  : هستي بوده و در نهايت، جانشين خداوند است

و ـ ن االرحم -�رةعلى  االله مخلوقاً �����لكونه   الكامل  إن الإنسان
   .)7 :1380، همو(  من ربه ����هو على 

حركت جوهري هم نقش مهمي در بالفعل كردن عقل و رسيدن به مقام 
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تي را يكي پس از ن در پيمودن اين مسير، مراتب و درجاخلافت دارد؛ انسا
هاي بالملكه، و در اين مسير مرتبة عقل به مقامگذارد ديگري پشت سر مي

 .)459 :ب1383 ،همو( بالفعل و در نهايت به مقام عقل مستفاد ميرسد
چون نسخة هم قرآنلهي انسان معتقد است ال �����صدرا در بيان مقام ملا

ي رسيدن انسان به كمالات و مقامات مختلف براي رسيدن مشروحي است برا
اين باور است كه انسان نسخة مختصر  اللهي؛ او همچنين بر �����به مقام 

 . باشدو عقليه و آنچه ميان آنهاست، مي الهي و جامع جميع عوالم كونيه

 واسطة فيضـ 

كريمة مقام انسان از ديدگاه ملاصدرا بدين نحو است كه او در تفسير آية 
»كبإِذْ قاَلَ رو  �ِ

َ
%/ِ

َ
0&َ

ْ
 رضِ إِنِّي جاعلٌ في الأَِ��

ً
�
َ
���ِ

َ
قاَلُوا أَتَجعلُ فيها منْ  �

 ك قاَلَ إِنِّي أعَلَم ما لايفسْد فيها ويسفك الدماء ونَحنُ نسُبح بِحمدك ونُقدَس لَ
ازلي و صفات والاي واجب كند كه سلطنت ذات يبيان م )30/بقره( »تَعلمَونَ

لوقات و محقق ساختن حقايق و كرد كه با ظاهر كردن مخاقتضا مي
اين امر بدون واسطه محال بود . پرچم ربوبيت را برافرازد ،كردن اشياءمسخر

د ميان عزتّ قدم و ذلتّ حدوث زيرا ذات حق تعالي قديم است و مناسبتي بعي
خداوند جانشيني براي خود در تصرف و ولايت و مين سبب ه هب .باشدمي

قدم دارد و از حق استمداد  وجهي بسوياين جانشين  .حفظ و رعايت قرار داد
حق تعالي او را . رساندكه به خلق مدد ميحدوث  وجهي بسويجويد و مي

خليفة خويش در تصرف ساخت و كسوت تمام اسماء و صفات خود را بر او 
حق تعالي به حكم اسم ظاهر و باطن  .ناميد »انسان« پوشاند و اين خليفه را

خود، حقيقتي باطني و صورتي ظاهري براي او قرار داد تا بتواند در ملك و 
   .)734 :الف1389، همو(ملكوت تصرف كند 

ي كه استمرار يي فيض الهي در عالم امكان است بگونهانسان كامل مجرابنابرين 
 ؛طت فيض الهي از لوازم بحث خلافت الهي استاين وسا .دست اوستعالم ب يو بقا

ض وجود در عالم اللهي سبب جريان في �����يعني انسان كامل با رسيدن به مرتبة 
سرّ اين مسئله نيز در آن است كه انسان كامل برزخ ميان حق و . شودهستي مي
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  زهرا لطفي، عبداالله صلواتي؛ انسان كامل خسرواني بروايت سهروردي در مقايسه با آراء ملاصدرا

 ،)ص(ملاصدرا با اشاره به مصداق انسان كامل يعني وجود مبارك پيامبر. خلق است
اولي از  علت حقيقي وجود نبود قطعاً) ص(اين عقيده است كه اگر روح پيامبر بر

و او از حيث نزول و  است) ص(انفس آنان نبود، پس پدر حقيقي براي آنان پيامبر
و  ياز حيث ارتقاشان واسطة ميان موجودات و حق تعالي  است و مقصد كمالات

فيضي از حق به  هيچ .)147- 149 :ب1389، همو( شان استصعود، مبدأ خلقت
اند انسانِ كاملِ معصوم واسطة فيض واسطة او، از اينرو گفتهرسد مگر بموجودات نمي

ين ياست، آبشار از بالا به پا منزلة آبشارانسان كامل ب: ندگوياهل معرفت مي. است
. كنديزد و سراسر كائنات را مستفيض مير، بركات وجود او از بطنان عرش ميريزدمي

رسد، پس اوست كه واسطة فيض ترشحات وجودي او به ديگران مي و فيض او
   .)315 :1386طباطبايي، ( اندهستي است و ديگران از اين آب حيات زنده

كه در مرتبة  سبب هرامل واسطة بين حق و خلق است و بسبب او و بانسان ك
است به همة عوالم علوي و اوست، فيض حق و مدد او كه سبب بقاي ماسوي االله 

از رسد و اگر اين برزخيتش كه با طرفين مغاير نيست، نباشد هيچ شيئي فلي ميس
مدد  آنها پذيرد زيرا مناسبت و ارتباط نيست، تا بهعالم، مدد الهي وحداني را نمي

شود، مقام آنچه سبب اين وساطت در فيوضات مياما  .)27: 1385زاده، حسن( برسد
كامل را واسطة ميان حق و خلق قرار داده و ، انسان مقاماين االله بودن اوست؛  �����

  .رسدتنها از جانب او به عالم هستي ميفيض الهي 

 تناظر با عالم كبيرـ 

را از اجزاء مختلف و قواي متباين آفريد به او ) ع(از آنجا كه خداوند آدم
 را عطا كرد ـ معقول، محسوس و متخيل ـ استعداد ادراك تمام مدركات

تواند تمام حقايق كلي و از اينروست كه انسان مي .)755 :الف1389ملاصدرا، (
جزئي و خواص و اسماء آنها را بشناسد و اين معناي جامعيت انسان و خلافت 

انسان كامل، جامع تمام عوالم عاليه و كتب الهيه و صحف ربانيه . الهي است
است، چون او نسخه و دستنويس عالم كبير است؛ يعني از جهت روح و عقلش 

لوح محفوظ، و از كتاب  ـ اشيعني نفس ناطقه ـ ب عقلي، و از جهت قلبكتا
 )ع(اميرالمؤمنين. ش، يعني قوة خيالي، كتاب محو و اثبات استجهت نفس حيواني
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 »وأنت الكتاب المبين الذي بĤياته يظهر المضمر«: فرموده است در اينباره
   .)284 :ب1381ملاصدرا، (

اولين نشئه، : است گانه داراي مراتب سهجود عوالم كلي و ملاصدرابه اعتقاد 
نشئة مياني، عالم صور . است عالم ماديات است كه حادث و كائن و فسادپذير

 »مثال«عالم  و مقداري و محسوسات صوري است كه بالاتر از عالم ماده است
تي انسان حقيق. نام دارد و سومين نشئه، عالم صور عقلي و مثلُ مفارق است

به اين دليل كه انسان داراي  ؛ندت در او جمعĤوه اين عوالم و نشاست كه بالق
مشعر حسي كه مبدأش طبع است، مشعر تخيل كه مبدأ آن : سه مشعر است

در ابتداي خلقت، نفس . نفس است و مشعر تعقلّ كه مبدأ آن عقل است
سپس  .)316ـ318 :1382ملاصدرا،(انساني بالقوه در اين سه نشئه بوده است 

 »و قدَ خلََقْتكُ منْ قَبلُ و لمَ تكَ شَيئاً«: ا با استفاده از آيات قرآنيملاصدر
 »علَى الإِْنسْانِ حينٌ منَ الدهرِ لَم يكنُْ شَيئاً مذكُْوراً  هلْ أَتى« و نيز  )9/مريم(
از دارد كه انسان قبل از تحققش در مكمن امكان بوده و مي اظهار )1/انسان(

متحرك ين در اصل وجود و كمالاتش قوة كمالات را داشته است، بنابر اينرو
   .)جاهمان( رسدج از مراحل ضعف به مراتب كمال ميتدرياست و ب

انسان داراي سه نشئة وجودي، يعني نشئه حسي،  ميگويدجايي ديگر  دراو 
، و؛ هم352 :الف1383 ،همو(ميباشد  و نشئه عقلي) نفسي(نشئه مثالي

اين سه نشئه، به سه قسم تقسيم و عوالم نيز بر حسب ) 278 :ج1383
حسب رعالم ربوبي؛ انسان ب عالم دنيا، عالم آخرت و: شوند كه عبارتند ازمي
 داخل گانهكه كدام نشئه در او غلبه كرده باشد، در يكي از اين عوامل سهاين

او غلبه كرده باشد، وارد دنيا ميشود و تحت حسي بر  ةاگر نشئ. خواهد شد
شود و سيلة نفسش از جمله ملكوت اسفل ميوجنس حيوانات قرار ميگيرد و ب

ولي بايد توجه داشت كه بر . گرددجهت روحش از جمله ملكوت اعلي مي از
ن كامل نيز انسا. شان دنياستغالب است كه موطن اكثر مردم نشئة حسي

ان دو گانه، داراي هر سه نشئة عالم امر، عالم خلق و مي وزان اين مراتب سهب
   .)339، ص1420، همو(عالم نخست يعني عالم برزخ است 

ي از تمام آنچه را كه در عالم يانسان ذاتي است كه مجموعه ،به اين ترتيب
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ي از يهرجنسي از اجناس و هر طبقه. استوجه استعداد و قوه دارهست، به
عقلي، نفسي و طبيعي در ابتدا ناقص و مستعد  كدام از عوالمطبقات و هر 

استكمال هستند و هر ناقصي به كمال خويش مشتاق است و چون انسان 
اشياء است، مشتاق چيزي است كه جامع جميع  ياهداراي مجموعة نقصان

رجات و مراتب عقيدة او انسان صاحب دب .)241، 1380، همو(كمالات باشد 
ب ترين اين مراتمتفاوتي در صعود بسوي حق تعالي است كه شريفترين و كامل

كند ز آن به مرتبة عقل بالفعل ياد ميداند و ارجات را درجة ارواح نبوي ميو د
-سماء و صفات الهي نشانجامعيت انسان كامل در ا .)902 :الف1389، همو(

ي است كه هر آنچه در دنيا و آخرت ينهيست كه انسان كامل مانند آيدهندة آن
 .موجود است، در او نيز موجود است

انسان  مورد اما او در ،آن مطرح است انسان بمعناي عام ارةبصدرا درملااين نگاه 
داند؛ يعني معتقد است كه نبي، نبوت را شاهدي بر انسان كامل مي كامل، جوهر

جامع هر سه نشئه است، زيرا در ايشان هم نشئة حسي و هم نشئة مثالي و هم 
 يفصيلنحو تان كامل هم بنحو اجمال و هم بانس. نشئة عقلي، كامل و قوي است
هاي مختص هر او واجد همة مراتب عالم با ويژگي .واجد تمامي مراتب عالم است

) انسان كامل(آدم ) عالم كبير( عالم ،مرتبه است و از اينروست كه در متون عرفاني
 نسفي،(در حقيقت انسان خلاصه و فشردة جهان هستي . است و آدم، عالم است

 )ىي جهانى است بنشسته در گوشه(  ستا »عالم صغير«و در واقع يك ) 269 :1390
) بمانند افلوطين و حكماى باستانى ايران( و چون ملاصدرا و سلسلة عرفاى مسلمان

ن به جهان كه ما از آ( معتقدند» انسان كبير«به موجود واحدى عاقل و مدبر به نام 
الم ع«، انسان را »كبير انسان«رو در برابر ، از اين)كنيميهستى و كيهان تعبير م

 حسب هدف آفرينش، حكومت بر عالم كبيرانسانى كه فرجام او ب ؛دانستنديم» صغير
 .)200: 1378ملاصدرا، ( است) يا انسان كبير(

 ولايت مطلقه ـ

االله است و آية ���2است؛ او محل  يالله���2انسان كامل داراي مقام 
كه در و ديگر آيات متشابه آن  )68/قصص( »يختار مايشاء و يخلق«كريمة 
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رابطه با مشيت آمده، همه بر او صادق است و اين مظهر مشيت و اختيار الهي، 
دار از جميع اوصاف كمالي الهي و محل رصاحب ولايت كليه است كه برخو

انسان كامل ظرف همة  ظهور و تجلي صفات حق تعالي بوده است؛ پس وجود
ت Ĥام نشر تمانسان كاملِ معصوم كسي است كه د. ن الهي استئحقايق و خزا

ند؛ او امام كل و قبلة همة موجودات است وجودي همه گرد او طائف
يت عالم كبير اين انسان، عالم صغير است كه مدير .)313: 1386طباطبايي، (

  .  عهده داردو موجودات آن را ب
رفته نسفي معتقد است روح انساني با ترقي در مراتب و كمالات نفساني رفته

ا تصديق انبيا به مقام كه در ابتدا بچنانآن ،سدربة انسان كامل ميتعالي يافته به مرت
پس از آن با گذراندن مراتب باطني به مقام . شودمن را دارا ميؤرسد و نام مايمان مي

كه در ملك و ملكوت و جبروت چيزي بر وي پوشيده نماند سد چنانرعابد و زاهد مي
و اين مقام عالي است و از سالكان گردد مقام معرفت رسد و نام او عارف ميتا به 

   .)93: 1390نسفي،(اندكي بدين مقام رسند كه سر حد ولايت است 
خلافت الهي در  ةعنوان نتيجمقام خلافت الهي، به اين نكته بصدرا با اشاره به ملا

ين و آنچه در ها باعث حفظ و نگهداري زميني نيز اشاره دارد كه اين انسانامور تكو
كامل است  دليل وجود انسانبعبارت ديگر، ب. نسانهاي ديگر ميشوندآن است، براي ا

در . رسدمانها و زمين به انسانها ميهاي الهي و بركات آسكه در عالم تكوين نعمت
داند، صدرا مصداق آن را امام معصوم ميملامقابل، بدون وجود انسان كامل كه گاه 

  .)487 :الف1389، ملاصدرا(عالم تكوين از بين خواهد رفت 

   جامع صفات الهي هينيصورت كامل حضرت حق و آ ـ

عقيدة ملاصدرا او مظهر اسم عاعي است از پرتو انوار الهي؛ بش ،انسان كامل
م اس .)72: 1378؛ همو، 120-121 :ج1389، همو(است  »االله«اعظم و مبارك 

علاقه و انس به خداوند از مستجمع جميع صفات كمالي است؛  »االله«
است كه تمام وجودش مستغرق ذات الهي  انسان كاملويژگيهاي  ترين برجسته

ين لي موجود است، بنابرتنها در حق تعا جميع كمالات بوجه تامگشته است؛ 
يعني  ـ حق تعالي براي معشوق بودن احق است و بعد از احق، مجموع عالم
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تحق عشق كه مشتمل بر مظاهر اسماء و صفات حق است، مس ـ انسان كبير
كه ) عالم صغير جزئي(ها چيزي جز انسان شخصي است و بعد از اينورزيدن 

بالقوه يا بالفعل جميع مشاعر و قوا را داراست، مستحق محبوب بودن نيست 
  .)242- 243 :1380ملاصدرا،(

 مقايسة انسان كامل در حكمت اشراق و فلسفة ملاصدرا .5

نور اصل است و و همه جا  همه چيز ، درسهروردي اشراقي و نورمحوردر نظام 
همه چيز و همه جا وجود و مراتب  ،جريان دارد و در فلسفة وجودي ملاصدرا

لانوار باشند، از لحاظ نوريت چه نزديكتر به نورا انوار صادره از نورالانوار هر. وجودند
سهروردي معتقد است كه سراسر هستي از فيض وجود نورالانوار روشن  .ترندقوي

هورات ساير موجودات شدت و ضعف دوري از نورالانوار ظشده و به نسبت نزديكي و 
را به شدت و ضعف اما مبناي ملاصدرا بر وجود است از اينرو اختلاف وجود . يابد مي

گويد ن بيان را دارد كه ميوجود نيز ملاصدرا همي مورددر. داندو كمال و نقص مي
مؤثرتر است مانند  العلل باشند، وجود آنها كاملتر ووجودات هرچه نزديكتر به علت

  . عقول، نفوس و صور مادي و در مراتب نازلة هستي وجود هيولا
اگر در اختلاف ميان ملاصدرا و سهروردي به مسئلة انسان كامل و ذكر 

ردي از ايابيم كه حكمت متعاليه در مو مينيم، درمصاديقي براي آن توجه ك
ين دو مشرب اترين تفاوتي كه ميان مهم .حكمت اشراق فاصله گرفته است

خلاف او،  ست كه ملاصدرا قائل به اصالت وجود است و برفلسفي وجود دارد اين
خود به اختلافاتي در  ةنوباين اختلاف نيز ب. اصالت ماهيت سهروردي قائل به

ل و ذكر مصاديقي براي آن منجر لة انسان كامئديدگاه اين دو نسبت به مس
ي در اين است كه در وجود، ملاصدرا صدرا و سهروردملاتفاوت مهم ديگر . شودمي

داند، اما سهروردي بر اين باور است كه الاتحاد را يكي ميلتفاوت و مابهامابه
 التفاوت اين انوار اختلاف انوار مجرده به كمال و نقص است و نه به نوع و نيز مابه

چيز بر  ملاصدرا بيش از هر .)295 :د1388، شيرازي( به امور خارج از نور است
كيد دارد و از اين نظر در مقابل سهروردي است كه اصالت را تنها از أاصالت وجود ت

 .آن نور ميداند و جود را امري اعتباري و غيراصيل تلقي ميكند
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دهد ا با حكمت اشراق سهروردي نشان ميصدرملاحكمت متعاليه  ةسمقاي
هر دو ما  هايي كهاشتراك فراواني هست و هم تفاوت  كه ميان اين دو، هم وجوه

هر دو حكيم به وجوب . رساندهتر از شناخت انسان كامل ياري ميرا در درك ب
يان كنند و حتي اين عرصه را در مان به كمال رسيدن انسان تصريح ميو امك

صدرا انسان تنها موجودي است ملا از نظر. دانندمخلوقات تنها از آن انسان مي
او را خلاصة جهان و عالم صغير  ي كهيگونهب ،كه بالقوه داراي كمالاتي است

تواند با طي كردن مراتب و مراحل كه مي) 243- 242 :1380ملاصدرا،(داند مي
هاي دروني خود را به فعليت رساند تا آنجا كه مصداق اسماء و سلوك بالقوه

  . نماي كمالات حق تعالي باشد منة تمايصفات الهي و آي
م الهي و جامع تمام اسماء و صفات صدرا، انسان كامل مظهر اسم اعظملاعقيدة ب

مسير استكمال نفس كه كند مبناي حركت جوهري اثبات مي رباو . حق تعالي است
اين سير  .)160 :ج1389، همو(رود عقول پيش مياز عالم جسماني تا اعلي مراتب 

ي در مرحلة تجرد مثالي متوقف نميشود بلكه تا مرحلة تجرد تام عقلاني استكمال
اللهي  �����تا جايي كه به مقام روح اعلي و ) 10- 11 :ج1383، موه(رود پيش مي

داند كه تنها اين مقام ان را داراي مقام جامعيت كبري مياو انسل ميگردد؛ ينا
 هب و )734و 309 :الف1389، همو(در زمين داراست  را اللهي �����استحقاق 

ذكر . داندلات الهي ميد اسماء و صفات و كمامين دليل انسان را در مراتب والا واجه
مراتب و درجات وجودي  توجه به اختلاف اين نكته هم قابل توجه است كه با

كس با ديگري برابر نيست و ميتوان گفت برخي نسبت به برخي ديگر از انسان، هيچ
م خلافت و اولياءاالله برسند و فضايل و ملكات نفساني بيشتري برخوردارند تا به مقا

دار هدايت و تر و عهدهافراد در ميان مردم از همه كامل از توان گفت اين دستهمي
 .راهنمايي سايرين هستند

رجات كمال را تنها مختص انسان سهروردي نيز همانند ملاصدرا رسيدن به د
تواند به مقام كه آدمي در مسير استكمالي خود ميداند و بر اين باور است مي

آيد دست ميبع در آثار هر دو فيلسوف باز تتنكتة مهمي كه . ل گرددئاللهي نا �����
وني بدون الگو و هاي در ت كه اين سير استكمالي بسوي فعليت يافتن بالقوهسآن

 در ميان مكاتب عرفاني هاي مختلف وراهنما ميسر نميشود؛ انسان كاملي كه در زمان
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عنوان خليفة الهي شناخته شده است، نقش هدايت و ارشاد مردم و تدبير فلسفي ب ـ
هردو فيلسوف به اين كاركرد انسان كامل معتقدند كه او . مور آنها را بر عهده داردا

ود چنين الگويي و پيروي از او وج. عهده دارد را بر نقش هدايت و راهنمايي نوع بشر
كامل، هدايت و  يكي از وظايف انسان. منظور سير در طريق كمال ضروري استب

ق مختلفي تواند مصادي؛ انسان كاملي كه ميوي تكامل استسترغيب ساير انسانها ب
 .ست، او واسطة ميان خلق و حق تعالي استعنوان قطب و راهنماداشته باشد ب

ملاصدرا و سهروردي معتقدند كه براي انسان كامل در تمامي اعصار مصاديقي نظير 
ن انبيا، اوليا و اوصياي الهي وجود دارد كه در همة زمانها وجود داشته و توسط اينا

ها فيض حق بواسطة آنها به انسان. عالم امر برقرار ميشودارتباط ميان عالم خلق و 
اين راهنما و . رسيده و در حقيقت حلقة وصل ميان عالم عقول و عوالم ديگر هستند

ي است كه به مرتبة اتحاد با عالم اني سهروردي، انسان كامل متألهالگو طبق مب
 .)445- 446 :1380سهروردي، (ت عقول و مفارقات عقلي راه يافته اس

داراي درجات و مراتب  بلحاظ وجودي سهروردي معتقد است نفس انساني
ي حسي و برخي برخ: وجود دارد گونه ادراكاتمتفاوتي است و براي آن سه 

صدرا حقيقت انسان ملاعقيدة ب .)486 :ج1388، شيرازي(ند خيالي و برخي عقلي
او  ).829- 830 /2 :1381ملاصدرا، (مشتمل بر جميع طبقات موجودات است 

اللهي و �����عصارة هستي است و طيف بلند وجود او، به او امكان احراز مقام 
، مسئلة مراتب وجود در نظام آفرينش از نظر ملاصدرا. ولايت را داده است

مركبات  مطرح است كه عقول در مرتبة كامل و نفوس در مرتبة بعد از عقول و
  . قرار دارند عديو عناصر در مراتب ب

بعقيدة ملاصدرا نفس در آغاز خيال بالفعل و عقل بالقوه است كه با تكرار 
ادراكات و انتزاع معقولات از محسوسات و كليات از جزئيات، از مرز عقل بالقوه 

قوة خيالي به ذاتش در اين استحالة جوهري، از  به مرز عقل بالفعل رسيده و
يافتن به عقل بالمستفاد كمال يعني دست وي،نظر از  .يابد قوة عقلي انتقال مي

في االله كه سبب كمال  ءو طي كردن سفرهاي عرفاني و رسيدن به مرتبة فنا
معتقدند  اشراق صدرا و شيخملا. شودو اتحاد با اسماء و صفات الهي ميانسان 
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مرتبة حسي، مرتبة نفساني و مرتبة عقلاني  گانه است؛مراتب عالم سه كه
 سه مرتبه نيز منطبق بر هر و) 278 :ج1383؛ همو، 5202 :الف1383، همو(

گانه، انسان كامل نيز به وزان اين مراتب سه. ندعوالم دنيا، آخرت و عالم ربوبي
داراي هر سه نشئة عالم امر، عالم خلق و ميان دو عالم نخست يعني عالم برزخ 

   .)339: 1420، همو(است 
سوي و مراتب متفاوتي در صعود ب رجاتعقيدة ملاصدرا انسان صاحب دب

ها درگير عالم حس و موطن دنيا انسان بيشتربه اعتقاد او . حق تعالي است
د و تا مرتبة ند نفس گام بردارر آنكه با تعالي نفس در مسير تجرهستند مگ

از نظر صدرالمتألهين . دناللهي پيش رو�����لايقفي و مقام انسان كامل و 
 مانند )398-399 :ج1383، همو(رد امرتبة ثابتي ند نفس ناطقة انساني مقام و

 .ملائكه و ساير مخلوقات بلكه داراي مراتب و درجاتي است

مصداق انسان كاملِ صدرايي امام  ،آيدصدرا برميملااز آراء  همانگونه
) ص(اكرم  او با تصريح به اينكه پيامبر .ندالهي يمعصوم و پيامبران و اوليا

كند كه مقام اذعان مي ،وجود و ماية بقاي هستي است دأواسطة فيض الهي، مب
سهروردي نيز با نام بردن از . الهي است ياللهي از آن پيامبران و اوليا�����
او بر اين امر تصريح  .داندهي آنان را مصاديق انسان كامل ميال يو انبيا ياوليا

سيده باشد م نبوت راست كه به مقا كسيها ميكند كه كاملترين و برترين انسان
گويد وجود چنين شخصي در عالم از ضروريات و موجب بقاي تا جايي كه مي

انساني كه  اما در تقرير سهروردي هر .)445-446: 1380،شيرازي(عالم است 
اللهي و مصداق انسان �����از منظر او شايستة  ،به مقام خرةّ كياني برسد

بعنوان . ..خسرو ويفردوسي، ك همچوني كه از افرادي ي گونهكامل است ب
هايي نظير امام اشراق در آثار خود واژه شيخ. كندمصاديق انسان كامل ياد مي

تفاوت  يي واحد، البته با اندكدر يك معنا متألهّ، نبي، ولي و قطب را تقريباً
مقصود خود از اوليا را اما نكتة حائز اهميت آن است كه او . كار برده استب

از زبان  اق مشخصي نميتوان براي اوليامصد كند و دقيقاًمشخص نمي
  . سهروردي يافت

اين باورند كه مقام انسان  دو بر اشراق هر صدرالمتألهين شيرازي و شيخ
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پس از رهگذر تكامل  .آيددست ميسيدن به مرتبة عالي عالم عقول بكامل با ر
ما ا. شودل ميئاللهي و واسطة فيض الهي نا�����در مراتب عالم عقول به مرتبة 

 .شيرازي در تفاوت مبناي تفكر آنهاست ملاصدرايتفاوت جوهري سهروردي و 
مكان را با  داند و هستي و تمامي كون وملاصدرا چون وجود را اصيل مي

ن به از اينرو مصداق انسان كامل را در رسيد ،كنديرهيافتي وجودي رصد م
اور است كه كه سهروردي براين ب درحالي. كندمرتبة اعلاي وجود مشاهده مي
شود كه به مقام خرّة كياني و مرتبة فردي مي مصداق انسان كامل شامل هر

  . رسيده باشدشهود 
شود تا مي باعثسان كامل از نگاه سهروردي هاي اناين گشودگي در ويژگي

شمار آورد و اين در حالي هاي كامل بهمصاديق بيشتري را در شمار انسان او
. داندمنحصر در افراد معدود و معصوم مياق را است كه ملاصدرا دايرة اين مصد

ست كه باب استكمال وجودي باز حائز اهميت در نگاه ملاصدرا ايناما نكتة 
ن كامل در تكاپو و تلاش است و هر انساني بايد در رسيدن به مرتبة اعلاي انسا

صراحت و  اتوان گفت كه مصداق انسان كامل صدرايي ببعبارت بهتر مي. باشد
توجه به ساير مباني صدرايي از قبيل  شتري شناسانده شده است و باوضوح بي

راه و مسير اين تكامل . ..حركت جوهري، كثرت نوعي، اشتداد وجودي و
 .طور شفافي بيان شده استبروشني ترسيم و مختصات آن ب

 گيرينتيجه

با  عمدتاً است وانسان كامل اصطلاحي شناخته شده در عرفان اسلامي 
زدي، نور اسپهبديه، نظير صادر نخستين، حقيقت محمدي، فرهّ اي هاييمترادف

در مكاتب فلسفي مسلمان نمادهايي براي . شناخته شده است ...عقل اول و
به مصاديقي اشاره  نيز، همانطور كه در سنت اشراقي هگرديدانسان كامل ذكر 

  . ه استشد
لب نوار در قاسلوك معنوي را به شهود نورالا ،اشراق نظام نورمحورِ شيخ

سهروردي والاترين مقام را از آن . كنديمراتب و ساحات نوراني تفسير م
هي جمع بيند كه در ساحت وجودي ايشان انوار جلال و جمال الاني ميخسرو
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   .ندشده و در حقيقت اينان تجلي تام الهي بر زمين
 رود؛رويكردي وجودمحور به سراغ ويژگيهاي انسان كامل مي ملاصدرا نيز با

. داندنماي حق و تجلي اسماء و صفات الهي مي ينة تماميامل را آاو انسان ك
 .داندالهي، و خليفة خداوند در زمين ميملاصدرا انسان را كون جامع، نسخة 

انسان نيز مانند نسخة عنصري است كه جامع جميع عوالم كوني و عقلي و 
  . ان آنهاستيعوالم م

عنوان خليفة الهي در عالم كامل ب صدرا، انسانملافلسفي  براساس مباني
اين باور است كه انسان نسخة  او همچنين بر .كننده داردهستي نقشي تعيين

. باشدآنهاست، مي بينو عقليه و آنچه  مختصر الهي و جامع جميع عوالم كونيه
ي كه استمرار و يي فيض الهي در عالم امكان است بگونهانسان كامل مجرا

اين وساطت فيض الهي از لوازم بحث خلافت الهي  دست اوست؛عالم ب يبقا
نحو تفصيل واجد تمامي مراتب عالم اجمال و هم بنحو انسان كامل هم ب. است
است و آدم، عالم ) انسان كامل(آدم ) عالم كبير(عالم ،در متون عرفاني ؛است
دار رانسان كامل مظهر مشيت و اختيار الهي، صاحب ولايت كليه و برخو. است

ع اوصاف كمالي الهي و محل ظهور و تجلي صفات حق تعالي است؛ از جمي
 .ن الهي استئانسان كامل ظرف همة حقايق و خزا پس وجود

هاي بسياري براي انسان كاملي كه به مقام نبوت و در حكمت اشراق ويژگي
اللهي انسان كامل، مرتبة ولايت �����مقام : خلافت رسيده، بيان شده است

ري دريافت فيض الهي از گظر بودن با عالم كبير و واسطهانسان كامل، متنا
ترين و در مكتب اشراق، كامل. ن كامل استهاي انساويژگيترين جمله شاخص

معقولات را به برترين انسانها، كساني هستند كه به مرتبة عقل بالفعل رسيده و 
مطلع بر ه عالم نور، را متصل ب و اوليا سهروردي انبيا. كنندنحو يقيني تعقل مي

چنين از اين نور با عنوان هم. ميداند حقايق و مؤيد از عالم نور و جبروت
نفس و بدن به او روشن گردد  وكند؛ نوري كه معطي تأييد است ياد مي »خرّه«

كيان «ميگويند و آنچه ملوك خاص باشد، آن را  »خرّه«را در لغت پارسيان 
به مقام خرةّ كياني دست يابند و توانند تنها انسانهاي كامل مي. ميگويند »خرّه

سهروردي معتقد است، . ل گردندئطريق به مقام سرپرستي و ولايت نااز اين 
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عالمي انساني است كه خداوند بيش از ديگران به او نزديك است و  در هر
سنت مادام كه آسمان و رسد و اين رحمت الهي توسط او به ديگران مي فيض و

گري ميان فيوضات الهي با عالم خلق اين واسطه .ست، استمرار داردزمين برپا
بدين نحو است كه انسان از يك جهت به عالم خلق و از جهت ديگر به عالم 

 .امر وابسته است

كه از چنانصدرا با حكمت اشراق سهروردي، ملاحكمت متعاليه  ةمقايس در
ران و معصوم و پيامبمصداق انسان كاملِ صدرايي امام  ،آيدصدرا برميملاآراء 
واسطة فيض الهي، مبدأ ) ص(اكرم ند؛ او با تصريح به اينكه پيامبرالهي ياوليا

اللهي از آن �����كند كه مقام عان مياذ ،وجود و ماية بقاي هستي است
هي ال يهروردي نيز با نام بردن از اوليا و انبياس. الهي است يپيامبران و اوليا

ر اين امر تصريح ميكند كه كاملترين و آنان را مصاديق انسان كامل ميداند؛ او ب
ملاصدرا چون اما . است كه به مقام نبوت رسيده باشد كسيها برترين انسان

مكان را با رهيافتي وجودي داند و هستي و تمامي كون و وجود را اصيل مي
از اينرو مصداق انسان كامل را در رسيدن به مرتبة اعلاي وجود  ،كندرصد مي

 اين باور است كه مصداق انسان كامل كه سهروردي بر ليدرحا. كندمشاهده مي
  . رسيده باشدشود كه به مقام خرةّ كياني و مرتبة شهود فردي مي شامل هر

شود تا سان كامل از نگاه سهروردي سبب ميهاي اناين گشودگي در ويژگي
شمار آورد و اين در حالي است ه هاي كامل بانسان ذيلمصاديق بيشتري را  او

اما . داندو معصوم مي درا دايرة اين مصداق را منحصر در افراد معدودكه ملاص
ست كه باب استكمال وجودي باز است و حائز اهميت در نگاه ملاصدرا ايننكتة 

 .باشد و تكاپو هر انساني بايد در رسيدن به مراتب عالي كمال در تلاش

 منابع

، سهروردي ةدر فلسفشعاع انديشه و شهود ) 1379(ابراهيمي ديناني، غلامحسين 
 .حكمت :تهران

 د، ي ب ع ال  ادق ص د ال م ح م و اب وه دال ب د ع م ح م ن ي ام  ح ي ح ص ، تلسان العرب )م1995( منظور ابن
 .داراحياء التراث العربي :بيروت
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 .پرسش :تهران ،فلسفة اشراق) 1387( اكبري، فتحعلي

الاترين مقام معنوي در حكمت خرّة كياني ب« )1397( ري، سعيد؛ رضي، سپيدهاانو
 .33، شمارةجاويدان خرد، »اشراقي

ها، قسمتي از كتاب مقدس ادبيات مزديسنا يشت) 1309(، ابراهيم پورداوود

  .انتشارات انجمن زرتشتيان ايراني بمبئي و ايران ليگ ،2و  1 ج ،اوستا
  .بوستان كتاب :، قمهزار و يك كلمه) 1381( حسن زاده آملي، حسن
وزارت فرهنگ و  :، تهرانممدالهمم در شرح فصوص الحكم) 1385( ـــــــــــ

  .ارشاد اسلامي
تصحيح و مقدمة  ،1ج ،مجموعة مصنفات )1375(الدين يحيي  ، شهابسهروردي

 .موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي :هانري كربن، تهران

 :هرانت، ترجمه و شرح سيدجعفر سجادي، الاشراق����) الف1377( ـــــــــــ
 .دانشگاه تهران

 حسين نصر،سيد هتصحيح و تحشي، 3ج ،مجموعة مصنفات )ب1377( ـــــــــــ 
 .سسه مطالعات و تحقيقات فرهنگيؤم :تهران

، 3، جمجموعة مصنفات شيخ اشراق: در، الواح عمادي )الف1380( ـــــــــــ 
ي و مطالعات پژوهشگاه علوم انسان :تصحيح، تحشيه و مقدمة سيدحسين نصر، تهران

 .فرهنگي

، تصحيح، 3، جمجموعة مصنفات شيخ اشراق :در ،شناختيزدان )ب1380( ـــــــــــ 
 .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي :تحشيه و مقدمة سيدحسين نصر، تهران

، تصحيح، تحشيه 3، جمجموعة مصنفات شيخ اشراق :در پرتونامه، )ج1380( ـــــــــــ 
 .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي :سين نصر، تهرانو مقدمة سيدح

و حاشيه سيدصدرالدين طاهري،  هترجم، و المطارحاتالمشارع  )1385( ـــــــــــ 
 .مجلس شوراي اسلامي ةكتابخان :تهران

الشهرزوري، نسخة  الدين محمدمقدمة شمس ، باالاشراقحکمة) 1396( ـــــــــــ 

 .، تنظيم نسخة الكترونيكي در كتابخانة مجازيكامل به زبان عربي

، القرآنالمفردات في غريب، )ق1412( ابوالقاسم حسين بن محمد صفهاني،اراغب  
 .دارالعلم :دمشق

منشورات  :، بيروتالقاموس تاج العروس من جوهر) 1306(مرتضي زبيدي، محمد 
 .الاحياء �%���
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 ، به اهتمام عبداله نوريق سهرورديالاشراحکمةشرح ، )1380(الدين قطب شيرازي، 

 .مؤسسه مطالعات اسلامي دانشگاه تهران :مهدي محقق، تهران و

، الاشراق به انضمام تعليقات صدرالمتألهين����شرح ) 1388( ـــــــــــ 
 .حكمت :مقدمة سيدحسين نصر، تهران تحقيق سيدمحمد موسوي، با

 :تحقيق سيد احمد حسيني، تهران ،4، جمجمع البحرين) 1375(طريحي، فخرالدين  
 .فروشي مرتضوي كتاب

 .وزرا :، تهرانشرح اصطلاحات تصوف )1388(گوهرين، سيد صادق  

، »خورنه مزدايي و بازتاب آن در آثار سهروردي و فردوسي« )1382( مدرسي، فاطمه 
، پائيز و 35و  34، دورة دوم، ش ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان

 .19-36ص، 1382زمستان 

تحقيق و  تصحيح، ا������� في اسرار العلوم ا�����المظاهر) 1378( ملاصدرا 
  .بنياد حكمت اسلامي صدرا :تهراناي،  سيدمحمد خامنه

تصحيح و تحقيق  ،7، جا�ر��� سفارفي الأ ا����� ا�������) 1380( ـــــــــــ 
  .بنياد حكمت اسلامي صدرا :تهران مقصود محمدي،

تصحيح و تحقيق  ،5، جا�ر��� سفارفي الأ ا����� ا������� )الف1381( ــــــــــــ 
  .بنياد حكمت اسلامي صدرا :تهران رضا محمدزاده،

تصحيح و تحقيق  ،6، جا�ر��� سفارفي الأ ا����� ا�������، )ب1381( ـــــــــــ 
 .بنياد حكمت اسلامي صدرا: تهران احمد احمدي،

تصحيح و تحقيق محمد ذبيحي و جعفر  ،المبدأ و المعاد )ج1381( ـــــــــــ 
 .بنياد حكمت اسلامي صدرا :تهران نظري، شاه

تحصحيح و تحقيق  ،9، جا�ر��� سفارفي الأ ا����� ا�������) 1382(  ـــــــــــ 
 .بنياد حكمت اسلامي صدرا :تهران رضا اكبريان،

تصحيح و : 1ج ،ا�ر��� سفاري الأف ا����� ا�������) الف 1383(ــــــــــــ  
 .بنياد حكمت اسلامي صدرا: تحقيق غلامرضا اعواني، تهران

تصحيح و تحقيق  ،2، جا�ر��� سفارفي الأ ا����� ا�������) ب1383( ـــــــــــ 
 .بنياد حكمت اسلامي صدرا :تهران مقصود محمدي،

مقدمه و تصحيح  ،8، جر���ا�  سفارفي الأ ا����� ا�������) ج1383( ـــــــــــ 
 .بنياد حكمت اسلامي صدرا :تهران اكبررشاد، علي
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بنياد  :تهران تصحيح و مقدمه نجفقلي حبيبي، ،مفاتيح الغيب) 1386( ـــــــــــ 
 .حكمت اسلامي صدرا

تصحيح و تحقيق محسن ، 3، جالقرآن الكريم تفسير) الف1389( ـــــــــــ 
 .اسلامي صدرابنياد حكمت  :تهرانبيدارفر، 

تصحيح و تحقيق محمد خواجوي، ، 5، جالقرآن الكريم تفسير) ب1389( ـــــــــــ 
 .حكمت اسلامي صدرا بنياد :تهران

 تصحيح محمدعلي جاودان، ،البينات يات و انوارالآ اسرار) ج1389( ـــــــــــ 
 .بنياد حكمت اسلامي صدرا :تهران

 .حكمت :، تهرانلسفيمجموعه رسائل ف، )ق1420( ـــــــــــ

با تصحيح و و ، پيشگفتار هانري كربن الانسان الكامل )1390(الدين زنسفي، عزي
 .طهوري :مقدمة ماريژان موله، تهران

 . اميركبير :، ترجمة احمد آرام، تهرانسه حكيم مسلمان )1386(نصر، سيدحسين 

 .چاپخانه سپهر: تهران، سيماي انسان كامل از ديدگاه مكاتب )1376( نصري، عبداالله

 دستگاه سنجش و گزارش، شرح؛ اشراقحكمت )1391( اسداالله پناه،يزدان

 .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه :قم، 1، جالدين سهروردي شيخ شهابفلسفي 


